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  )دانشگاه بوعلي سينا همدانهاي باستان   گ و زبانفرهناستاديار ( بهزاد معيني سامدكتر 

  

 (Dahyu)  ودهي ةبررسي واژ

  چكيده

- آواييتحول  سير بايد ،ن ريشه و پيشينة آنهابودص نامشخّ به جهتهاي زبان فارسي بسياري از واژه

- واژه يكي از ،واژة دهيو. ي به صورت فرضي معلوم گرددحتّ ،هاتا ريشة واژه مورد بررسي قرار گيرد ،شان

هـ خـود    معاني متفاو ،هندواروپايي تا فارسي نواز يعني  ،امهايي است كه از ديرترين اي اـن ب تي در طول زم

اـريخي  نكاربرد اين واژه در متو در اين مقاله، .ي داشته استمعني خاصها، رهو در هريك از دوگرفته   و ت

 ،و ريشة آن واژهبراي دستيابي به شكل آغازين  آنگاهشده،  ذكر اي،بر اساس منابع كتابخانه ،هنگ واژگانفر

از  ،در پايان هـم  .است بررسي قرار گرفتهمورد از هندواروپايي تا فارسي نو، آن تحول  سيرآوايي و تحول 

ي آن بازسازي اترين ريشه را برمحتمل ،واژه آواييتحول  معني و سير حسبهاي ارائه شده، بر ميان ريشه

  .ايمكرده

  .باستان فارسييشت،  ،اوستا دسيو، ،دهيو :هاكليدواژه

مه مقد  

هـا  واژه ايـن  ،همچنين .ندگيرشكل مي سياسي اجتماعي و بر اساس نيازهاي فرهنگي، هاواژه ،در هر زباني

تـگي    به عبارت ديگر، زبان؛ آمده باشنديند وامگيري از زبان ديگر پديد توانند بر اساس فرآمي به تـاريخ بس

، واژگان هاي گوناگوندر فرهنگ گذارد و زبان بخشي از تاريخ است؛ در نتيجه،د و تاريخ بر زبان تأثير ميدار

هـاي زبـان آريـايي و    كه يكي از زير شاخه زبان فارسي .)jonson,2002,15(متفاوتي را نيز در اختيار داريم

 ـبه شـكل او  با اندك تغييري ها رااز آغاز برخي واژه ،زبان هندواروپايي مادر است، در سير تاريخي خود ه لي

توان به اسامي نسبي و خويشـاوندي؛ همچـون پـدر، مـادر و     مي ،هاهميان اين گونه واژاز . است نگه داشته

 قواعـدي گونـاگون در   ،ز آنجا كـه ا اما. چون بابا، ماما، لب، پوك و بوس اشاره كرد ؛آواهاييادر و نيز نامبر



 لاوشمارة                             )دانشكدة ادبيات و علوم انساني سابق (جستارهاي ادبية مجلّ                                        238 

يابد شكلهاي گوناگون تغيير مي بان مشترك در روند تاريخي بهاين زك اصلي به كار رفته است، رزبان مشت

بر اسـاس ايـن   . )36، 1386بشمان، هو(گردندميتحول  تغيير ودچار در سير تاريخي خود ها واژهبرخي  و

يـر  اي الزاماً داراي ريشههر واژه آنتوان ميه معتقد است، تحول، سير يـاري از  تحـول   شناسي نيسـت و س بس

در زبـان   چنـان كـه   ؛)47، 1373آرلاتـو،  (هستندو يا داراي تعابير و تفاسير متفاوتي  مبهم و نامعلوم ،هاواژه

استان كاركرد مذهبي در دين زردشت داشته، با تغيير دين، ديگر به فارسـي  هايي كه در دوران بواژه ،فارسي

بـه  در دين زردشـت،  ها واژهبه دليل تفكر ثنويت  هاي اهريمني آمده از ايراني باستان هم،واژه .رسندنو نمي

يـش از آن نيـز   .ندارند رديبكارمرور زمان ديگر   اقـوام  باورهـاي مـذهبي   ريشـه در  كـه  هـايي واژه حتي پ

همريشه با ديـو   ،يوناني خداي آسماني زئوس براي مثال،. ه بودتغييراتي به وجود آمد ،ندداشت هندواروپايي

  .)36، 1386هوبشمان، ( بدل گشت دشمنبه خداي  در ايران ،فارسي

هايي است كه تعابير و تفاسير متفاوتي در سير تاريخي خود در برداشته يكي از نمونه واژه نيز واژة دهيو

- معني مـي  "اقوام"اي ديگر آن را اند، عدهبرگردانده "كشور"آن را به  ،برخي دانشمندان ،كهدر حالي. است

يـچ نشـانه  . باشد "تمردم و جمعي"تواند به معناي فقط مي اين كهكنند و يا  ، ايـن  ايـن كـه  اي مبنـي بـر   ه

 اين رو، شامل تمام امپراتوري ازوجود ندارد؛  ها باشد،ها مربوط به واحدهاي اداري مثل فرمانداريفهرست

كنـد كـه در دورة   كشـور و اتحاديـه، معنـي مـي     ،مري بويس اين واژه را). 81، 1378ويسهوفر،( شودنمي

توانسته از آن بهره ببرد، داشته است، امـا پـس از اسـكان    ه ميچادرنشيني و بيابانگردي، معني مراتعي كه گلّ

يـع وكـوچ   اين اقوام، مفهـوم سـرزمين    ـ   هـاي وس كردنـد، بـه خـود    ت مـي كي كـه از يـك فرمـانروا تبعي

در . كنـد معني مي "انسان -مار"هندي را  dasyuاوستايي يا  dahyuشوارتز واژة ). 27 ،1374بويس،(گرفت

. شمارند كه از دشمنان اينـدره بـه شـمار مـي رود    يابي اوستا هم، دهاكه را برابر داسه هندي ميت ريشهسنّ

ايـن واژه  . ها بوده باشدنام ساكنان بومي شمال غربي هند، پيش از مهاجرت آرياييشود اين واژه، تصور مي

درشت و غول پيكر بودن و . دانند كه به معني بزرگ و غول استهايي مثل لوي در پشتو، برابر ميرا با واژه

اژدها پيكـر و  حتي مارپيكر شمردن مردم غيرآريايي يا بومي هند، درست مثل ديو شمردن غيرآرياييان و نيز 

، باعـث  (dahyu)رو، مفهـوم دهيـو   از ايـن  . )9ص: 1378حصـوري،  (ماردوشي در اساطير ايراني اسـت  

  .پيدايش استدلالهاي بسياري شده است
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  هندي فرهنگ واژگان در  dahyuواژه و ريشة  

تـه   بـردن  نـج ر"به معني dasاز ريشة dasyu اسم مذكر در سانسكريت به صورت اين واژه و خس

بـه   در يك جـا  ،سانسكريتدر  dasyu  داسيو .آمده است apa,upa,anupa,pra,viو با پيشوندهاي  "شدن

نـي شكسـت   همگي آنان را ايندرا وآگكه  sambara ،šushna ،cumuri ،dhuniمعني دشمن خداياني چون 

 ديـو، راهـزن،   ،يي، بربر، مرد ستمكاربه معني غيرآريا در جاي ديگر و (Williams.1899.473) ، آمده اندهداد

 ،ني گوناگونيامع ،در هندي باستاناين واژه . (stchoupak,1972, 302) است بودهبي دين،  و دشمن خدايان

، ليتـواني  سرزمين آلمان= tautaمقايسه كنيد با ليتواني داسيو هندي را (ت بيگانه بيگانه، جمعي چون سرزمين

tauta =ت، پروس باستان جمعيtauto  =بعـدها در ريـگ    .داشته است ،خدايان دشمن و دشمن ،) سرزمين

 ،در واقع .) (Mayrhoffer,1956,29اندكه خارج از طبقة برهمنان بوده ودا، اين واژه به گروهي اطلاق گرديد

؛ ) (Buck,1949.1302شده استخطاب مي) اصولاً ساكنين كشور( به ساكنين پيش از آرياييان در هند  داسيو

  ) .(Mayrhoffer,1956,29 با وجود اين، ريشه شناسي مطمئني هنوز براي آن ارائه نشده است

ikarvاين نام به صورت تركيبي در اسـامي  ،در هندي باستان
o

dasyave =     يـو و نـام  گـرگ بـراي داس

= dasyu- jūta  ؛زندگي يك راهـزن و دزد = dasyu-jiva ؛خشونت نسبت به داسيو=dasyu-sahas ؛شخص

-dasyu ؛داسيو كنندة و ويران بمخرّ =dasyu- han ؛جنگ با داسيو= dasyu- hatya ؛تحريك شده با داسيو

hantama =ّآمده استترين براي داسيوبمخر ،. dasa 473اسـت بـوده   نام يك ديو ،در هندي باستان نيز). 

.1899 (Williams . ســـومري   واژة متـــرادف بـــا آن درkurra   ســـرزمين بيگانـــه "بـــه معنـــي" 

 .توان وجه مشتركي بين اين دو واژه پيدا كرد نمي ،به عقيدة نگارنده كه، (Halloran.2000.116)بوده

   و ميانه ايراني باستان هايو فرهنگ كتبدر  dahyuواژه 

دادند، در متون فارسي باستان و هرودوت آمده ملل و اقوامي كه شاهنشاهي هخامنشي را تشكيل مي نام

دهــد، دهيــو اســت كــه بخــش يــا اي كــه داريــوش بــراي آنــان، مــورد اسـتـفاده قــرار مــي واژه. تاســ

دهـد  زيستند، معني مـي اي از قبايل، در آنجا ميهحاديو يا ايالتي كه قبيله يا اتّ) 65 ،1385گرشويچ،(سرزمين

مربـوط بـه اقـوام     ظاهراً (dahyu)در نماي قبر داريوش در نقش رستم، واژة دهيو ). 68، 1380دياكونوف،(

كه دهيو بـا كسـاني مطابقـت    تي منفرد اشاره دارد؛ به طوريبرجسته، هر نام به شخصي است و در اين نقش
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سازمانهاي اجتماعي كه در ). 65 ،1385گرشويچ،(اند دارد كه هر يك لباس و ظاهر جسماني متفاوت داشته

يـش از    گاثها و يشتها نيز ذكر گرديده، بدون ترديد تاريخ ايران ش يـايي ميانـه را، پ رقي و نواحي منضم به آس

-nmānōدراوستا، سلسله مراتب قدرتهاي پنجگانه به ترتيـب نمانوپـاتي  . كنددورة هخامنشيان، منعكس مي

pātiويسپاتي ،vis-pāti ، زنتوپاتيzantu-pātiدخيوپاتي ،* dahyu-pāti    نـجم، خـاص هستند كه حكومت پ

  . )68، 1380دياكونوف،(روحانيون است

بيستون و  و در كتيبة "ايالت و ناحيه ،سرزمين" به معني dahyu در فارسي باستان به صورتدهيو  ةواژ 

 .Kent Spiegel& 1971,224 2002.162&،(Skjærvø (1961.190,شـود ديـده مــي  ،ديگـر شـاهان هخامنشــي  

را نيـز در خـود   سرزمين كـه معنـي مـردم     "به معني ،da-a-u-išهاي عيلامي هخامنشي به صورت كتيبهدر

 .Spiegel) (224 ,1971, دارددر بر تريگستردهمعاني  واژه اين درنتيجه ؛(Hinz,1987,258) آمده است ،"دارد

 ي يوستيدر زند اوستاو (Barthlomae,1904,706) به معني قلمرو و سرزمين daiŊhavدر اوستا به صورت

dańhu در سانسـكريت  و از آنجا كـه است ، آمده ل شدهتشكي كه از چندين زنتو ايبه معني منطقه و ناحيه 

dásyu  باdâsá 1969.145معنـي دهـد   "يك منطقه تابع يـك فرمـانروا  " به نظر مي رسد اصولاً ،ارتباط دارد) 

justi, (. 

 (kllens,1988,253&932,121 اسـت  برگردانـده  ،پهناورترين مجمع اجتماعي يا ملت به ،را واژه اين كلنز

Benvenist, ( .واژة ،رگايگ dańhu از  ايمجموعـه  ،كه در مفهـوم سياسـي   معني كرده ،ناحيه و سرزمين ،را

و آن هـم بـه نوبـه خـود از چنـدين       vis ويـس  كه خود از چندين zantu زنتو تحت عنوان ،دولتهاي تابع

گرفتـه   das+yuهارلـه نيـز ايـن واژه را از    دو .Geiger,1879) (254.دهدمعني مي، تشكيل شده  nmānنمان

نـابود كننـده   "را   dańhyuirič چنينو هم معني كرده، دهدمناطقي كه يك دولت را تشكيل مي راآنو است

  .)(De harlez.1882.352كندمعني مي "رئيس دهيو يا دولت"را  dańhyupaiti و "سرزمينكشور و 

در  و ),Nyberg (2003,61تبـديل شـده    dēhبـه   در دورة ميانة زبان فارسـي باستان  dahyuواژة  

در سغدي مسيحي به صـورت  و  )Boyce.1977.38(به معني سرزمين و كشور  dehمانوي به صورت 

dyxw =ده(Sims-williams.1985.210) ــ  ــانوي ني ــغدي م ــهو در س ــكل ز ب ــت  dyxיwش ــده اس  آم

Gershevitch,1961,29)(.  وام واژه و به صورت ،ارمنياين واژه درdeh  = و ناحيهnždeh      بـه معنـي

 ـ ونديـداد بــه   نامـة پهلـوي  واژه در .)Hubschmann,1895,64 & 61,2003 Nyberg( باشـد مـي  ،هبيگان
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- مـي  dainhupaitiآمده اسـت كـه خـود از اوسـتايي      ،رئيس سرزمين و قلمرو=  dahyupatصورت 

سراسر كشور مـي رود و مسـافرت    كه به است كسي برابرdeh vaštār و  ,Kapadia) ,1904  (142آيد

 . Dhabhar) (1949.155, كندمي

از ده و ناحيه آمده كه  به معني mataو عبري  MTAبه صورت آرامي در دورة ميانه نيز dēh  هزوارش

 (428 .1858 ,دهداي از نواحي كه تشكيل يك ده مييعني مجموعه ؛كند، تطبيق ميpagusبا لاتين نظر معني 

Spiegel &.1955,31 Junker, (. زند پهلوي ـ پا  نامةدر واژهMatā =" در عربي به صورت مدينـه  ، "ده، شهر

 آمده maatu اكدي و در  )mat  Haug .426 & Reichetl,1967 (155 .1973آشوري ،و جمع مداين madāاز 

از ايـن واژه در   .)Halloran.2000.117( نـد گردبرمـي  ،ناحيه به معني قلمرو و ma-daسومري  بههمگي كه 

هـاي ايرانـي بـه صـورت     آن در لهجهتحول  شده و dehkanم كه در ارمني را داري، دهقان=  dihqan عربي

 ,Horn,1893,131& justi(آمده است dauh زازا و daihبلوچي ، dihافغاني ، ) dau  Horn (1893.131,كردي

1969.145 ( . 

  باستانيايراني كاربرد معنايي دهيو در متون 

 ،به طور خلاصـه  واژه را در متون باستاني اريم معني اينناچ ،براي پي بردن به كاربرد معنايي واژة دهيو

هاي غربي را همه سرزمينو  شرق هايكه همه سرزمين )19،1زامياديشت(  :در يشتها .قرار دهيم بررسيمورد 

 تا فاصله هشـت سـرزمين  ) 14،33يشتبهرام (؛ )lommel darmesteter, 1960, 176 & .(1927.61 داردبردر

تـتر ردا(نـه سـرزمين  ) لومـل ( ؛ (Darmesteter,1969207& lommel.1927.139 )  بگيـرد  ،توانـد مـي را  )  مس

 . (wolf,1910.256)انديشند روحانيون ممالك بر طبق اشه نيك مي ،اينجادر )147    ,فروردين يشت(

در بر دارنده علوفه خواهـد  ) ولف(كشور  )اشبيگل, لومل(زمين  ،قبل از اين زمستان :)24، 2ونديداد  (

 ،ششم با رهن و گرو يك قطعه زمين )2, 4ونديداد( ؛Spiegel)، Wolf, 1910 .15,321) 1864 &205.25.. دبو

  . Wolf, 1910)    (332 شودمنعقد مي

نـا ( پـيگل ( نـواحي  فوايـد آنهـا  ) 48،12 يس تـتر ( كشـورها ) اش تـند ) دارمس  &Spiegel,1864. 42)(. هس

Darmesteter, 1969 .318 11، 2يسن (؛ (رور همـه كشـورها   س ،ميترا (Darmesteter, 1969. 45)  ؛)  هـات
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 ,Kellens, 1988. 166 & Tarapore ()كلنـز (سرزمين يـا كشـورها   ) تارابور(يا نواحي يا سرزمين  )16، 31

2003.231 ( . 

 (nisāga nāmā dahyauš kent,1961.118 اي به نام نيساناحيه)  59، بند 1كتيبه بيستون (: فارسي باستان

 DNAكتيبه (؛  utāmaiy viθam imām dahyāumام را و اين سرزمين را خانه ) 53بند   DNAبه كتي(؛ )

تـون، بنـد  ( ؛  imā dahyāva   (Ibid.138)اين كشورها    ) 17بند   utāو در ديگـر ايـالات    )  35كتيبه بيس

aniyāuvā dahyašuvā  (Ibid.118 ) .  

  آواشناسي واژة دهيو  

 deh/dihو در فارسي نو به  deh/dēhاوستا در فارسي ميانه به  daŊhavان و فارسي باست dahyuواژة 

فارسـي   d بـه  ،فارسـي نـو   d غـازين آ واج بـدين شـكل بـوده اسـت كـه     تحـول   ايـن  .شـود تبديل مـي 

تـان   ،فارسي باستان و نيز  (Geiger,1974,258,81)ميانه  ,Hubschman)  گـردد برمـي d  اوستا و ايرانـي باس

 dبه  توان منشاء آن را، ميآمده است dآنجا كه اين واژه در زبان هندي باستان نيز به صورت از  .(1895.198

  . 1972.88  ( Meillet,  (Reichelt,1967.42&دنابرگرد) dhو نه( اروپاييهندو آريايي و

i  به فارسي ميانهدر اين واژه فارسي نو ēe/  و آريايي ي باستاننايرا ، اوستا،فارسي باستانو a  مـي  بـر -

 گـردد برمـي  a,e,oاروپايي خـود بـه هنـدو    نيز اين واكهكه  )  (Reichelt,1967.62&Geiger,1974,30گردد

Brugmann,1972.31) ( .  

 i در فارسي نـو بـه  )   hyيا  θyمشتق از ( hپيش از واج پاياني  ،فارسي باستان  a  ةگاه واك ،در واقع  

آخـرين   حـذف   اين واژه بعد از كهگردد  برمي FGHIFJdahyuن به فارسي  dihفارسي نو  يعني؛ شود تبديل مي

پـس واج   شده بدل  dahy* به   در فارسي ميانهابتدا  ، )هم خوان+ واكه =  (هجا يا سيلاب  پايـاني   yو س

فارسي  ة واژ ،بدين ترتيب. است اي صورت گرفته واكه اتاين فرآيند تحت تأثير تغيير شود ؛  هم حذف مي

  .) (١٨٩٥.١٢٩.Hubschmannرفته استشكل گ deh ميانه

h  همــانفارســي نــو h ،را نگــه داشـتـه  ايرانــي باسـتـان اوسـتـايي و ،باسـتـانفارســي  فارســي ميانــه

 Crahe.1940.62 (انـــدآمـــدههنـــدواروپايي آريـــايي و s از همگـــيكـــه  )(Reichelt,1967,52اســـت

hubschmann.1895.214&Mizra.1979.81 (. 
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- در فارسي باستان واژه .رفته است اما در موارد ناچيزي به كار ،بودهموجود  در ايراني باستان yuپسوند 

  .(Spiegel.1970.194)از اين پسوند هستند  mərθyuو  mainyu و در اوستا dahyuو  uvamarshiyuهاي

yكـــــه از  فارســـــي باســــتـانy تــان يايرانـــــ - اروپايي مـــــيهنـــــدو آريـــــايي و ị و باســـ

- مـــي  ، در فارســـي ميانـــه و نوحـــذف  در ميـــان واژه  ،)(Geiger.1974.45&Mizra.1979.73آيـــد

تـان، آريـايي و    فارسي باستان نيز كـه از   Geiger.1974.269 & hubschuann,1895.139(. u(شود ايرانـي باس

در تركيبــات و پايــان واژه حــذف مــي شــود   aو  iماننــد  )Geiger.1974 45(آيــدمــي u اروپاييهنــدو

Hubschmann.1895.139) (.  

  مرتبط با واژة دهيوهاي ريشه

ذكـر  تحـول   ه بـه با توجبه ناچار  ،در اختيار نداريمرا اين واژه  در آريايي و هندواروپايي، از آنجا كه ما

يـم  مـورد بررسـي قـرار   را هـاي نزديـك بـه آن    ريشـه  ،بايد از نظر واجي ،شده kdeريشـة  -  1 : ده در  ˆ

تـن اسـت   تنپذيرفهندواروپايي به معني گرفتن،  از . (Nikolayov.2007.118) و سلام كردن و احترام گذاش

تـان بـه صـورت     ،يي اارد= dasəmرسيده و دريافت كرده، =  dāšta شكل ،در اوستا را اين ريشه هندي باس

dācati =كند، تقديم ميdacā  =موقعيت و وضعيت ،يونانيdekomai= گيرد، اسلاوي كليسـايي  ميdesiti =

kedkdkdekdoريشة - 2(pokorny.1930,783) .يار داريمدر اخت ،يافتن ˆ,ˆ,ˆ,ˆ در هند و اروپايي به معنـي   ∂

را  "انتهاي يك بافت پيچيده  "به معني dacā ةواژ ،از اين ريشه در هندي باستان. دريدن و پاره كردن است

 (784 آمده اسـت ,دم =  tailو در انگليسي به صورت  zagalكه در آلماني باستان به صورت در اختيار داريم 

pokorny.1930, & Lubotsky,2007.562 ( . 

در آلباني يافت شدن و = δiw ورتدر يوناني به ص ،يافتن ودنبال كردن =وپاييهندوار  des,dēs ريشة

 .) Lubotsky,2007 625 (آمده است ،يافتن و مواجه شدن=ndeshبه صورت 

kden ريشة  = dacatاين ريشه در سانسكريت به صورت . يي به معني گاز گرفتن استاروپادر هندو ˆ

 آمـده اسـت   dąštraبه جاي  كهبا گاز گرفتن، با گاز شديد،=  tiži-dąstraدر اوستا به صورت  ،گيردگاز مي

.790) pokorny.1930 (.  
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از اين ريشه در  . Ibid ).793( اروپايي به معني نيروي معنوي و آموختن استنيز در هندو densريشه 

بسيار =  dąhištaمهارت، = Bartholomae,1904,745)( daŊhavآموزه،= dąstvāهايواژهدر   dąhشكلاوستا 

از هنـدواروپايي   ،معجزه آسا=  dasraماهر و توانا و در هندي باستان به صورت =  daŊraو همچنين  ،عاقل

dns-ro-s 793( ،آمده است.pokorny.1930 ( . 

ايـن  . آمـده اسـت   اروپايي، در هندواره كردنپو نيز به معني تقسيم كردن  dəi dāi , dī,و  dā ،dəريشة 

بخش و قسمت و در فارسـي بـه   = dānam ،كندبرد و جدا ميمي =tiādدر هندي باستان به صورت ريشه 

كه  ،مردم=  dāmosدر واژه  moةاين ريشه با گستر. آمده است ،داس =  dās پاداش و اجر و= dāraصورت 

 dauuولزي باستان به صـورت  ،تگروه و جمعيdām=ايرلندي باستان  ،مردم =δimosدر يوناني به صورت 

آمده  ،بيگانه و مردم بيگانه ،ديگري= da-ma-a-išو در هيتي به صورت Lubotsky,2007, 536) (خدمتكار =

 كند ول ميتحمdásyati =  به صورتدر هندي  sهمين ريشه با گسترة . )Lauffenburger,2006,213(است 

آهسته =tæse دانماركي ،كندن و چيدن =  tasenدر آلماني نو  ،شودخسته مي= upadásyati ،شودحال مي بي

  . ) (Lubotsky,2007.542آمده است  ،دورنگهداشتن =  tešhāكار كردن و هيتي

آمده  dasyati ةدر واژ "نخلق كردن و ايجاد كردن، به پايان رساند"در سانسكريت به معني  das ريشة

است كه هر دو شـكل   jasهم معني با ريشه ، اين ريشه به معني ضعيف شدن .) ,persson,1912 .(844است

 .) forssmann ,2000. 540 ( در ريگ ودا آمده است

 داند مي dahākaو  dahaka هايرا واژه آندليل گيرد و مي "نابود كردن  "به معنيرا  dah ريشة ،اشپيگل

  .)spiegel. 1970) 151 است آمده  aždahākبه صورتكه در فارسي نو 

در ريـگ ودا   ،بـه معنـي خانـه   dam  .به معني ساختن و بنا كـردن اسـت  در هندواروپايي  damريشة 

حالت دري مفرد  ،dąm,dąmi,dąnاضافي جمع و در اوستا به صورت  ،damānفقط به صورت) 10،46،7(

در ختنـي  ، ايـن ريشـه   بيلـي  و بنونيسـت  ةطبق گفت .آمده است)  dåمتقدم از آريايي( اضافي مفرد nəmōو

البتـه ايـن   . )  Mayrhofer.1956 (18.آمـده اسـت   ،ساختن و كردن=  vadamو   padamسكايي به صورت 

در مطالعات ( pischelپيشل  ةطبق گفت ). (pokorny.1930.787در هندواروپايي نيامده است sريشة با گسترة 

حالـت  (خانه،از خانه =dam-s*برابر با حالت اضافي  dəng  -špatiو اوستايي ) 104dámpatiص ، 2ودايي
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مقايسـه كنيـد بـا    (اسـت   "موفق شدن و به انجام رساندن"به معني  damsبلكه  ،نيست آريايي در )اضافي

dán
 . ) Mayrhofer.1956 , 20( بايد به اين ريشه برگردد dāsaو  dásyuهمچنين ).  1

بـه عنـوان خانـه از يـك واحـد كوچـك       dem* عتقد است با مطالعة دقيق در مورد ريشـة  بنونيست م

رام و مطيع كردن، = doməساختن و =  deməيابيم كه اين واژه را بايد از ريشة درمي)damايراني(اجتماعي 

ن فرايند در تبديل كنيم؛ ايلات، تغييرات معاني را نيز مشاهده ميما در برخي از زبانها به دنبال تحو. تميز داد

از نظر جغرافيايي، تجزيه خانوادة بزرگ . كندمفهوم خانه به عنوان خانواده و ساختار اجتماعي نيز صدق مي

بنونيست بـه دنبـال   . كه بر اساس دودمانها شكل گرفته استگردداي ميمنجر به جايگزيني تدريجي جامعه

 dasyuبه معني كشـور را همخـوان بـا واژه     dahyuاين توضيحات در تقسيمات جوامع هندوايراني، واژة  

تـق  هندي به معني برده و بيگانه مي داند؛ چرا كه معتقد است ايرانيان به اين واژه از منظر دروني خود كه مش

از بعد بيروني نگـاه كردنـد و    dasyuكه هنديان به واژة در صورتي ،به معني مرد است، نگاه كردند  dahaاز

نـظّ  ما هيچ ،در هند. به شكل برده و بيگانه در آمدلزوماً براي آنان  يـمات   گونه رابطـة م م و سـازماني در تقس

برخلاف آن، جامعة ايراني،  شده،تحول  اين ساختار، دچار تغيير و كنيم واجتماعي چهار گروه مشاهده نمي

 ـداسيو در هند، مي. ) benveniste,1973. 240( كارتر بوده استمحافظه تـه باشـد؛    ة تواند مشخص قـومي داش

جنگيدنـد امـا در   شدند و آرياييان بايد با آنان مـي اي بودند كه بربر و برده محسوب ميداسيوها مردم بيگانه

داريوش خودش را بـه عنـوان شـاه دهيوهـا،     . شودهاي رسمي و سنتي محسوب ميجزء واژهايران، دهيو 

 ـ باشد داشته اين واژه بايد تاريخي طولاني در ايران. معرفي كرده است توانـد از جامعـة ايرانـي    ي مـي و حتّ

ما از برخي منابع، آگاهيم كه در . است "مرد"به معني   dahaدر لهجة ختني ايراني واژة . نشأت گرفته باشد

در نتيجة ايـن رابطـه و   . ناميدندمي "مردان"را زيستند كه نويسندگان لاتين آنانايران، مردمي به نام داهه مي

تـق   das*اين واژه كه شواهد اندكي از آن در اختيار داريـم از ريشـة   : گردددهيو آشكار مي پيوند، معني مش

اگر ايـن واژه  . كننداي، سرزمين پهناوري را اشغال ميشده و به معني گروهي از مردم است كه در نظم قبيله

ين نام خطـاب كـرده   نخست مربوط به جامعة ايراني باشد و در مجموع، ملل متخاصم نيز خودشان را به ا

هاي هندي اين واژه خطـاب بـه   گيرد و براي آرياييباشند، تدريجاً مفهوم دشمن و متخاصم را به خود مي

يـن مـردم ايـران و هنـد را     ازاين. گرددمردم پست و بربر مي رو، رابطة بين مفهوم داسيو و دهيو، نبردهاي ب

  ) .ibid.260(كند  منعكس مي
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  گيرينتيجه

يـن   مشاهده شد به دليل فقدان اين واژه در دوران همانگونه كه فرهنـگ  هندواروپايي و آريايي و همچن

زبانهاي هم خانواده است و نيز به دليل كمبود واژة مرتبط با آن در ديگر  واژگان آن دوره كه احتمالاً به دليل

 ـ  به ناچار بايد ريشة آن - نظران به جزء اندكي از صاحب- ترديد در بازسازي ريشه  ه را بر اسـاس شـواهد ب

ــاييم     ــازي نم ــالي، بازس ــورت احتم ــه ص ــد ب ــده، هرچن ــت آم ــان. دس ــه  همچن ــد ريش ــر ش ــه ذك - ك

ــاي kedkdkdekdoه ˆ,ˆ,ˆ,ˆ ∂ ،kden ˆ dens, ،dem-s  وdē/es  ــرفتيم ــر گ ــراي آن در نظ ــه . را ب ــال ب ح

kedkdkdekdoهاي ريشه. پردازيمآنان ميتحول  چگونگي ˆ,ˆ,ˆ,ˆ ∂ , kden - را نميهمراه با مشتقات آنˆ

تبديل ) hنه ( sاصيل در ايراني باستان به  k̂آوايي با اين واژه، مرتبط دانست؛ چرا كهتحول  توان بر اساس

با وجودي كه به معناي آموختن است  densريشة . آن با واژة ايراني دهيو، همخوان نيستتحول  شود ومي

را متناسب با واژه دهيو در توانيم از نظر معنايي، آنكند، ما نميآوايي واژه دهيو تطبيق ميتحول  اين ريشه با

يـر تـاريخي خـود از          = بيگانه ، ايرانـي  = دو زبان هندي  كشـور و ايالـت بـدانيم؛ چراكـه ايـن معنـا در س

به گفتة ويليامز به معناي خسته شدن نيز  desريشة . ستهندواروپايي تا دوره باستان با اين واژه هماهنگ ني

ا بيشترنزديك به معناي واژه داسيو هندي است و بايد بـراي  آوايي با اين واژه منطبق است، امتحول  از نظر

به معناي آموختن بود، اين  des/dēsريشة . تغيير معنايي آن از اين ريشه در دو زبان دليل موجه داشته باشيم

را منطبق با  توانيم آنآوايي با واژه دهيو منطبق اما از نظر معنايي نميتحول  از نظر desمچون ريشة ريشه ه

بايـد   dahاز ريشة  ة اشپيگل و واژة دهيو به معناي بيگانه و مخربدر مورد نظري. واژه دسيو و دهيو دانست

اند كه معني هايي آمدهگي از ريشهكه مشاهده شد هر سه ركن نمان يا دمان، ويس و زنتو همگفت؛ همچنان

توانيم به قياس با ايـن سـاختارهاي اجتمـاعي،    توليد و شكل گرفتن و ساخت را در بر دارند؛ در نتيجه نمي

هايي نزديك به هـم  اي در تضاد با آنان در نظر گرفت؛ چراكه همة اين ساختارهاي اجتماعي از ريشهريشه

ويـس   ،)خوتـو گاتهـا  (اين شويم كه ساخت سه ركن اوليـه و نمـان   معتقد به  اين كهاند مگر ساخته شده

مـا   چنان كـه مربوط به دوران هندواروپايي و دهيو مربوط به دوران آريايي است؛ ) شويثره(و زنتو ) ورزنه(

تـاران و     اين حالت را در تبديل ساختار طبقاتي جامعه هندواروپايي در دوره ساسـاني از روحـانيون ، ارتيش

ذكر شده به وسيله بنونيست در هندواروپايي به اين  dasريشة . كنيمگان به چهار ركن مشاهده ميتوليدكنند
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بازسازي كنيم و بـا توجـه بـه دو صـورت هنـدي       des*را به صورت معنا نيامده است، اما شايد بتوانيم آن

آوايـي و معنـايي در   تحول  همچنين به لحاظ. وايراني آن معني گروه و جمعيت را براي آن در نظر بگيريم

بـه   s  =demsبا شناسه اضـافي سـاز    demيكي ريشة : ، دو ريشه نزديك به اين واژه استdesكنار ريشة 

آوايي و هم از نظر معنايي با ديگر ساختارهاي اجتماعي تطبيـق  تحول  معني ساختن، است كه هم به لحاظ

ت ، معتقد باشيم كه اين تغيير به لحاظ بعد درونـي  توانيم به نظريه بنونيسكند و براي تغيير معنايي آن ميمي

  .و بيروني صورت گرفته است 

ت است؛ نخست به معني مردمان و جمعيs  =dems و شناسه اضافي ساز  mبا گستره  deديگر ريشة 

 در ريشـه  mيعني با افتادن : هم به لحاظ آوايي تطبيق با هر دو واژه دسيو هندي و دهيو ايراني دارد اين كه

به لحـاظ معنـايي    اين كهدو ديگر . آيددر مي daŊhو در اوستا به صورت  dásدر سانسكريت به صورت 

هم با ساختار اجتماعي هندواروپايي تطبيق دارد و ما شواهد بسياري دال بر معني مردمان در ديگر زبانهـاي  

زبان بسيار نزديك اسـت كـه در   معنايي واژه در دو تحول  منشعب از هندواروپايي در اختيار داريم و هم با

گشته و در ايراني به همان معناي جمعيـت  ) بيگانه(ت هندي در تماس با ساكنان بومي هند تبديل به جمعي

را در نام قوم ايراني داهه به معناي دهند، مانده است و ما آنيا مردماني كه يك ايالت يا كشور را تشكيل مي

  .كنيممردان و مردمان مشاهده مي

 دداشتهايا

و  xرا بهها آنرو برخي در ترجمه از اين ؛است hiو  ژاپني xiرا دارد و معادل  چيني  hاين واج چون نوعي تلفظ  *

 .اندبرگردانده hبرخي به

Skjærvø.2003.7 

Jackson.1892 .5   

ن واژه حاصل تقليد احتمالاً اي. كند طور نامفهوم صحبت ميه اي يوناني است و منظور كسي است كه ببربر واژه**

  .گويدبر سخن مي- بر- به صورت بر اي كه در كاربرد زبان ديگران صداست ؛ يعني بيگانه

Janson .2002.176 
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